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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  بررسي حديث

  »لا وليّ لهالسلطان وليّ من « 

  سيدجعفر علوي گنابادي    
    علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويعضو هيئت   

  چكيده      
از دلايلي است كه در بحث ولايت فقيه به         » السلطان وليّ من لا وليّ له     «روايت  

اين روايت در نوشتار حاضر از دو منظـرِ سـندي و دلالـي              . آن توجه شده است   
بور، گرچه مـستند بـسياري از فقيهـان در مباحـث          روايت مز . بررسي شده است  

مختلف قرار گرفته است، به لحاظ سندي چندان مطمئن نيست؛ زيرا در مجامع             
خورد و تنها در صورت پذيرش حجّيـت          روايي شيعي اثري از آن به چشم نمي       

تـوان سـند آن       شهرت منقول و يا اثبات شهرت محصل و قبول حجّيت آن، مي           
مفهوم مـن   «و  » مفهوم سلطان «لي حديث نيز در دو بخش       بحث دلا . را پذيرفت 
  .ارائه شده است» لا وليّ له

  . سلطان، وليّ، من لا وليّ له، فقيه، ولايت:يواژگان كليد

  مقدمه
» السلطان وليّ من لا وليّ لـه      «از جمله دلايل مورد توجه در بحث ولايت فقيه روايت           

                                                        
  ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸: )بعد از اصلاحات(تاريخ دريافت  
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از فقها در بحثهاي مختلفـي ماننـد        اين روايت، حديثي مشهور بوده كه بسياري        . است
» ولايـت فقيـه  «، )۳۰ و ۱۵: ۱۴۱۸خمينـي،   (» وظايف پيامبران در تشكيل حكومـت دينـي       «
: ۱۴۱۰؛ امـام خمينـي،      ۵/۴۹: ۱۳۷۷؛ توحيـدي،    ۲۳۶: ۱۴۱۸؛ نجفي خوانساري،    ۳/۵۵۸: ۱۴۲۰انصاري،  (

، )۱۱/۱۲۲: ۱۴۰۴حكـيم،   طباطبـايي   (» حـج «،  )۳۶: تا  ؛ صابري همداني، بي   ۱۹۹: ۱۴۱۵؛ حكيم،   ۲/۴۸۸
روحـاني،  (» امر به معروف و نهي از منكـر       «،  )۳۰۳: تا  ؛ حكيم، بي  ۳/۱۶۵: ۱۳۵۵خوانساري،  (» بيع«

؛ فاضل هنـدي،    ۷/۱۴۷: ۱۴۱۳جبعي عاملي،   (» اولياي عقد در نكاح و طلاق     « و   )۱۳/۲۹۷: ۱۴۱۲

: ۱۴۱۵؛ نراقي، ۱۰/۱۰۸: ۱۴۱۲؛ طباطبايي، ۲۳/۲۳۹: تا ؛ بحراني، بي۲۷۱: ؛ جزائري، مخطوط ۷/۶۱: ۱۴۱۶

 از )۲۵۴ و ۲۳۵: ۱۴۰۳؛ آل بحر العلـوم،     ۱۵۲: ۱۴۱۵؛ انصاري،   ۲۹/۱۸۸ و   ۲۳/۹: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۱۶/۱۴۳
  .اند آن سخن گفته و بعضاً به آن استناد نموده
ـ نيازمند بحث سندي  مانند ساير احاديث   ـقضاوت و اظهارنظر در مورد اين حديث

  .پردازيم ميهمين اساس به بررسي و تحليل سند و دلالت آن و دلالي است و ما نيز بر 

  بررسي سندي. ۱
 امـا در منـابع   ١اين حديث با همين عبارت در مجامع حديثي اهل تـسنن آمـده اسـت،     

رسد بـا توجـه بـه سـه          روايي شيعه گرچه ظاهراً چنين روايتي وجود ندارد، به نظر مي          
  :پيدا كردوايت راين تري به  بينانه  خوشتوان ديدِ  ميه،نكت

 در منابع حـديثي شـيعه، احاديـث ديگـري وجـود دارد كـه اختيـارات                  :نكتة اول 
باشد و ايـن      بعضاً داراي سند صحيحي نيز مي     كند و    اي را براي سلطان اثبات مي      ويژه

حـديث  از جملـة آنهـا     . رود  تا حدودي تأييـد بـر روايـت مـورد بحـث بـه شـمار مـي                 
  :نين است كه متن آن چابوالصباح كناني است

بـن   بـن عيـسي از محمـد       بن محمد  بن يحيي از احمد    از محمد ] بن يعقوب  محمد[
 دربـارة زنـي   بن فـضيل از ابوالـصباح كنـاني از امـام صـادق            اسماعيل از محمد  

                                                        
 ّ  أنخبـره   أ شهاب   ّ  نأخبرني سليمان بن موسي     أنا ابن جريح قال     أاق قال   ثني عبدالرزّ ثنا عبداالله حدّ  حدّ «.١

ذن  إ نكحـت بغيـر  یمـا امـرأ  أيّم قـال  سـلّ  و] آله و[ي االله عليه   صلّ  النبيّ ّ  أن أخبرته یعائشّ    أنخبره  أ یعرو
 » لـه  مـن لا ولـيّ  السلطان ولـيّ ّ   فإنن اشتجروا   إصاب منها ف  ألها مهرها بما     ثاً و احها باطل ثلا  كمواليها فن 

، تـا  بيهقـي، بـي  ؛ ۱/۴۶۲: ۱۴۱۰سجـستاني،  ؛ ۲/۱۳۷: ۱۳۴۹دارمي، : ك.نيز ر؛ ۶/۱۶۵: تا ابن حنبل، بي (
  ).۱۳۴: ۱۴۰۰  حاكم نيشابوري،؛۳/۱۵۵: ۱۴۱۷، دارقطني؛ ۳/۲۸۵
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كه همـسرش چهـار سـال ناپديـد بـوده و خرجـي وي را هـم پرداخـت                    ] پرسد مي[
توان ولـيّ زوج      آيا مي .  خير داند همسرش زنده است يا      نمي] نيز[اين زن    كند و   نمي

 و اگر از داشـتن ولـيّ محـروم          .بله: را به طلاق همسرش مجبور كرد؟ امام فرمودند       
 زوج بگويـد  ولـيّ چنانچـه  : عرض كـردم . دهد  بود، سلطان، همسر وي را طلاق مي      

در ايـن   : [؟ حـضرت فرمودنـد    ]تكليـف چيـست   [پـردازم      اين زن را مـي     خرجيمن  
 اگـر زن    :گفـتم : دهـد   راوي ادامـه مـي    . اجبـار نمـود   ق  ولي را نبايد به طلا    ] صورت
 دوسـت دارم و     ،زنان ديگـر بـه آن تمايـل دارنـد         را كه    من نيز همانند آنچه      :بگويد

حـضرت  ] چه بايد كرد؟ [، وضعيت فعلي خود نيستم  ةكنم و حاضر به ادام      صبر نمي 
جهي بـه   اگر ولي حاضر به انفاق شود، آن زن نه چنين حقي دارد و نه تـو               : فرمودند

  .)۲۲/۱۵۸: ۱۴۱۴حرّ عاملي، ( شود سخنش مي

توان به حديث ابوخالد قماط اشاره كرد كه بسياري از فقيهـان ماننـد                همچنين مي 
 صـاحب   ،)۲۸۴: جزائـري، مخطـوط   (  مرحوم جزائـري   ،)۹/۱۲: ۱۴۱۳جبعي عاملي،   ( شهيد ثاني 

نجفـي،  ( ب جـواهر   صـاح  ،)۲۵/۱۵۴: تـا   بي(  محقق بحراني  ،)۱۱/۴۰: ۱۴۱۲طباطبايي،  ( رياض

بـه  آن  از   )۲/۲۵۲: ۱۴۰۷( االله خـويي   ی و آي ـ  )۴/۴۹۴: ۱۳۵۵(  مرحوم خوانساري  ،)۳۲/۶: ۱۳۶۷
  .اند صحيحه تعبير كرده

  :متن روايت چنين است
 ،ر بـن سـويد    ض عن الن  ، عن الحسين بن سعيد    ،دحمد بن محمّ  أ عن   ،بن يحيي  دمحمّ

الرجـل  :  عبـداالله  بـي  لأ خالد القمـاط قـال قلـت       بيأعن  ی،  حمز أبيد بن   عن محمّ 
ق هـو؟ قلـت لايـؤمن       لِمَ لايطلّ  و:  قال ؟ه عليه حمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّ     الأ
 ـأما : ق، قالن يطلّأيحسن أو لاطلّق أن يقول غداً لم أق هو  ن طلّ إ  ی بمنزل ـإلاه ري وليّ

 عـرض   بـه امـام صـادق     : گويد  ؛ ابوخالد قماط مي   )۶/۱۲۵: ۱۳۸۸كليني،  ( السلطان
مند نيست،    آيا وليّ فردي كه عقلش زايل شده است و از فكر صحيحي بهره            : كردم
چرا نتواند طلاق دهد؟    : تواند همسر مولّي عليه را طلاق دهد؟ حضرت فرمودند          مي

تضميني وجود ندارد شـايد مـولّي عليـه فـردا بگويـد مـن كـه طـلاق                : عرض كردم 
بينم   من وليّ او را نمي    : دندحضرت فرمو . داد  بايست طلاق مي    ام يا بگويد نمي     نداده

  .مگر به منزلة سلطان

 ـأمـا  (شـود   به منزلـة سـلطان معرفـي مـي    » وليّ مجنون«در اين روايت     لا إه ري وليّ
كـه ولايـت سـلطان بـه        رسـد     بـه نظـر مـي     چنين  اين روايت    از ظاهر    ). السلطان یبمنزل
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حتـي    و عنه بوده است   موارد امري مشخص و مفروغ    اي    پارهالجمله و در      في صورت
ــاره ترديــدي نداشــته اســت  ســؤال   امــام صــادقاينكــهگو. كننــده هــم در ايــن ب

 همان طور كه سلطان داراي ولايت است و تو نيز به آن توجه داري، وليِّ  : فرمايند  مي
  ١.مجنون هم در اين مورد بر مجنون ولايت دارد

ي خـاص   توان استفاده كرد كه سـلطان داراي ولايت ـ         ميبنابراين از روايت مذكور     
 بيان ديگـري از     ) السلطان یلا بمنزل إه  ري وليّ أما  (است و در واقع قسمت آخر روايت        

  .است» السلطان وليّ من لا وليّ له«مورد بحث، مضمون اصلي روايت 
نيـز وجـود دارد   همان طور كه اشاره شد، در منابع روايي شيعه احاديـث ديگـري      

ن مـوارد خـاص اسـت، ولـي در          ايـن شـئو   . كنـد   ميبراي سلطان مطرح    را  شئوني  كه  
 .اي است  مؤيّد اين معناست كه سلطان در شرع مقدس داراي اختيارات ويژه          مجموع  

  :از جمله روايات زير
 نقل شده اسـت كـه حـضرت در     از اميرالمؤمنين  ٢دعائم الاسلام  در كتاب    ـ۱

 و بـراي فـردي      ، وصي سلطان براي آن كسي كه وصي ندارد      : ضمن حديثي فرمودند  
  .)۲/۳۶۴: تا مغربي، بي(  ندارد، ناظر استكه ناظر
كنـد     از بريد بن معاويه نقل مـي       ينهاذ ابيعمير از ابن      حسين بن سعيد از ابن ابي      ـ۲

 دربارة زوج مفقود سؤال كـردم كـه تكليـف همـسرش             از امام صادق  : كه گفت 
شود و    اگر ساكت بنشيند و صبر كند به حال خود رها مي          : چيست؟ حضرت فرمودند  

دهـد و   چهـار سـال مهلـت مـي     را  چه مسئله را به سلطان ارجاع دهد، سـلطان وي           چنان
 وي ازنويـسد و   شـده اسـت، نامـه مـي    مفقود اي كه زوج در آن منطقه  سپس به ناحيه  

پس اگر از زوج خبـري بـه همـسرش رسـيد، بايـد صـبر كنـد و در                    . كند  ميجستجو  
                                                        

 نـه ولايـت      و به سلطان به لحاظ نفـوذ خـارجي امـر سـلطان اسـت              تنزيل وليّ :  ممكن است گفته شود    .١
همان گونه كه مردم خود را ملزم و مجبور بـه امتثـال اوامـر سـلطان                 : فرمايند   يعني امام مي   .تشريعي او 

 م اما اين برداشت بعيد است؛ زيرا معنـا نـدارد امـا            .دانند، نظرات وليّ زوج نيز نافذ و اثرگذار است          مي
چيزي كه به . جا و ظالمانه تشبيه كنند  هت و اختياراتِ به حقِ فردي آن را به ولايت ناب           اثبات ولاي  رايب

در پـذيرش سـلطه و      ظهـور   بنـابراين تـشبيه مـذكور       . شود بايد مورد قبول گوينـده باشـد         آن تشبيه مي  
  .اختيارات سلطان توسط حضرت دارد

: ك.ر(اخـتلاف اسـت     ) قاضي نعمان  (گفتني است راجع به شيعه بودن نويسندة كتاب دعائم الاسلام         . ٢
  ).۴۷: ۱۰ و ۹، شمارة نشرية هفت آسمانجوان آراسته، 
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 از او   شـود و    مي احضار    كه تا چهار سال از وي خبري نشد، وليّ زوج مفقود           صورتي
اگر زوج مفقود داراي اموالي بود، از آن امـوال          . شود  نسبت به اموال مفقود سؤال مي     

 اموالي نداشت   ،شود و اگر زوج مفقود      تا زمان حيات زوج، به همسرش پرداخت مي       
 بپـذيرد، تـا   چنانچـه ولـيّ  . همـسر زوج را بپـردازد   خرجـي   شـود كـه       به وليّ گفته مي   
 ازدواج   حـقّ  ،كنـد، همـسر او      را پرداخـت مـي    خرجـي    فرد مفقـود،     هنگامي كه وليّ  

شـود، كـه      ندارد و اگر وليّ اين هزينه را تقبّل نكرد، نسبت به طلاق زوجه، اجبار مي              
بنـابراين  . در اين طلاق بايد عدّه نگـه دارد و طـلاق او در هنگـام طهـارت وي باشـد                   

  .)۷/۴۷۹: ۱۳۶۵شيخ طوسي، (... شود مي ، طلاق زوج حسابطلاق وليّ
بـن  عيـسي از احمـد      بـن    از احمد بـن محمـد        قرب الاسناد  عبداالله بن جعفر در      ـ۳

صفوان در مجلسي كه من هـم در        : گويد  ميچنين   نصر از امام رضا     محمد بن ابي  
اگـر او را نـزد      : حـضرت فرمودنـد   . ايلاء سؤال كـرد    مورد   آن حاضر بودم از امام در     

سلطان چهار مـاه بـه وي مهلـت    . شود داده ميسلطان بردند، به وي يا همسرش مهلت     
حـرّ عـاملي،    ( يا همسرت را طلاق بده يـا بـا وي زنـدگي كـن             : گويد  سپس مي . دهد  مي

۱۴۱۴ :۲۲/۳۴۸(.  
از امام  : كند  مياز محمد بن عيسي از صفوان بن يحيي نقل          ] علي بن يقطين  [ از   ـ۴
طلبكـار از دنيـا      دربارة مردي سؤال كردم كه به فردي بدهكار است و فرد             كاظم
توان به هر كـدام بـدون توجـه بـه             آيا مي . رود در حالي كه داراي دو وصيّ است         مي

  ديگري، بدهي را پرداخت؟
راه حلي براي اين مسئله وجود ندارد مگر اينكه سلطان مـال را             : حضرت فرمودند 
 صيّيعني نيمي از آن را در اختيار يك وصي و نيم ديگر را به و. بين آنان تقسيم كند

شـيخ طوسـي،    (  يا اينكه به دستور سلطان، هر دو با هم بر اين مال تسلط يابند              .دوم بدهد 

۱۳۶۵ :۹/۲۴۳(.  
اگـر  : فرمودنـد حضرت  است كه   آمده    از حضرت علي   دعائم الاسلام  در    ـ۵

مغربي، ( اي حاضر شود، او بر نماز خواندن از وليّ ميت سزاوارتر است             سلطان بر جنازه  

  .)۱/۲۳۵: تا بي
: كند كه حضرت فرمودنـد       نقل مي   از امام صادق   دعائم الاسلام ] ةنويسند [ ـ۶
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  .)۲/۴۶۷: همان(  حق ندارد بر بنده و كنيز خود حدّ جاري سازد به جز سلطانكسي
 چنــين نقــل شــده اســت كــه حــضرت  از امــام صــادقدعــائم الاســلام در ـــ۷

 چنانچـه او را     كسي كـه دزدي را در حـال سـرقت امـوالش دسـتگير كنـد،               : فرمودند
ببخشد كه مـشكلي نيـست و اگـر دزد را نـزد سـلطان ببـرد، سـلطان دسـتش را قطـع                        

 اما اگر پس از اينكه دزد را نـزد سـلطان بـرد، از او بگـذرد يـا بگويـد آنچـه            .كند  مي
 بايـد دسـتش قطـع شـود       ] هـم  بـاز [دزديده است به خودش بخشيدم، سودي ندارد و         

  .)۴۶۸: همان(
بـراي   يكنندة شئون و اختيارات مختلف     بيانري هم داريم كه     بنابراين روايات ديگ  

  .تواند مؤيّد روايت مورد بحث باشد مياين روايات  ، در مجموعوسلطان است 
مورد استناد فقيهـان بـسياري قـرار      »  له  من لا وليّ   السلطان وليّ « روايت   :نكتة دوم 

 :اني همچـون عالم ـ. باشـد   مـي دهندة پـذيرش آن از جهـت سـند    گرفته است كه نشان  
، سـيدعبداالله   )۷/۱۴۷: ۱۴۱۳جبعـي عـاملي،     ( شـهيد ثـاني    ،)۵۹۴ و   ۲/۵۹۲: تـا   بـي (  حلّـي  ةعلام

: ۱۴۱۲طباطبـايي،   ( ، صـاحب ريـاض    )۷/۶۱: ۱۴۱۶( ، فاضـل هنـدي    )۲۷۱: مخطـوط ( جزائري

ــي، ( ، صــاحب جــواهر)۱۶/۱۴۳: ۱۴۱۵( ، محقــق نراقــي)۱۰/۱۰۸ ــام  ،)۲۹/۱۸۸: ۱۳۶۷نجف ام
، مرحــوم شــيخ )۳/۵۳۴: ۱۴۱۰(  و نيــز برخــي ماننــد ابــن ادريــس )۲/۴۸۸: ۱۴۱۰( خمينــي

 بــه عبــاراتي بــا )۸۵: ۱۴۰۹(  و شــيخ محمدحــسين اصــفهاني)۲۱۷ و ۶/۷۲: ۱۴۲۰( انـصاري 
  .اند همين مضمون تمسّك كرده

؛ نجفـي   ۳/۱۰۰: ۱۴۱۵(  برخي بزرگان مانند محقق نراقي صاحب مدارك       :نكتة سوم 

  و شيخ انصاري   )۳/۲۳۵: ۱۴۰۳آل بحرالعلوم،   ( بحرالعلوممحمد   سيد ،)۲/۲۳۶: ۱۴۱۸خوانساري،  
اند و بـا توجـه بـه اينكـه روايـت مزبـور در                 اين روايت را مشهور دانسته     )۳/۵۵۸: ۱۴۲۰(

  .شود، ظاهراً مرادشان شهرت عملي است نه روايي منابع حديثي شيعه ديده نمي
تـوان    د، مـي  دانن  طبق مبناي كساني كه شهرت عملي را جابر ضعف سندي مي          لذا  

 همـان طـور كـه صـاحب         ١. و مشكل سندي نخواهد داشـت      به اين حديث عمل كرد    

                                                        
اين شهرت، شهرت منقول است، پذيرش آن منوط به قبـول حجيـت شـهرت منقـول                 از آنجا كه     البته   .١

ادعـاي   دوم بيـان شـد و ادعـاي شـهرت آنهـا،              ةاست، مگر اينكه از مجموع استناد فقهايي كه در نكت         
  .حصّل شودشهرت م
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 له است، امـري مـشخص و معلـوم           من لا وليّ    السلطان وليّ  ؛اينكه«: فرمايد   مي جواهر
بـه همـين عبـارت بـه عنـوان يـك روايـت اسـتناد                لـذا    و   )۳۲/۹: ۱۳۶۷نجفي،  ( »باشد  مي
  .)۲۹/۱۸۸: همان(نمايد  مي

رتي كه مبنايي غير از مبناي مذكور را ملاك قرار دهيم و اين شـهرت               اما در صو  
 مـذكور يعنـي     ةرسـد مجمـوع سـه نكت ـ        كنندة ضعف سند ندانيم، به نظر مي       را جبران 

، باشـند   مـي سـند صـحيح     داراي  اثبات اختياراتي خاص با روايات ديگري كـه بعـضاً           
د مؤيّـدي بـراي حـديث    توان ـ  تنهـا مـي  ،استناد فقها به اين روايت و ادعاي شهرت آن     

  .يت سندي آن كافي نيستاثبات حجّدر جهت مورد بحث باشد و 

  بررسي دلالي. ۲
خوريم كه پاسـخ بـه        در بحث دلالي و تبيين مفهوم حديث، به دو سؤال اساسي برمي           

  .كنندة مفهوم و مراد حديث خواهد بود  روشن دوآن
   چيست؟اد از سلطانمر) الف
  ؟كدام است»  لهوليّمن لا «مفهوم و محدودة ) ب

  »سلطان« مفهوم .۱ـ۲
ه دانـسته و آن را  ريـش يك اصـل و  را از » سلطان «ةابن فارس واژ   : در لغت  »سلطان«

در  ، سلطان ةواژدر نگاه وي به كارگيري      . از تسلط، يعني قهر و غلبه معنا كرده است        
دليل و  از آنجا كه    اما  . )۳/۹۵: تا  ابن فارس، بي  ( پادشاه نيز با همين عنايت بوده است      مورد  
گـذاري پادشـاه و      ، برخـي در علـت نـام       شود  محسوب مي  نيز از معاني سلطان      ،برهان
شـود    اطـلاق مـي   » سلاطين«به پادشاهان از آن جهت      : گويند  مي» سلطان«روا به    فرمان

: ۱۴۱۴ابـن منظـور،     ( گـردد    آنـان اقامـه مـي      ةحقوق به وسيل  همچنين   برهان و     و كه دليل 

۷/۳۲۱(.  
را قـدرت پادشـاه يـا قـدرت كـسي كـه             » سـلطان «احمـد فراهيـدي نيـز       خليل بن   

  .)۷/۲۱۳: ۱۴۰۸( استنموده اي به او واگذار شده، تحليل  سلطه
ايـن  ، در اصـلِ     همچنين استعمالات رايج آن   با توجه به معناي لغوي و       به هر حال    
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 داراي قـدرتي هماننـد    كـه   روا و پادشاه و هر كـس         بر فرمان » سلطان«واژة   كه   مطلب
ايـن واژه در فرهنـگ اسـلامي        از آنجا كه     و   .سخني نيست شود،    اطلاق مي وي باشد   

اي پيدا نكرده تا در معنـاي جديـد حقيقـت گـردد، بلكـه در                  نيز معناي خاص و ويژه    
اي بـر تغييـر يـا     تـوان گفـت اگـر قرينـه     مـي لـذا  همان معناي لغوي به كار رفته است،     

شود و در غير اين صـورت بـر           عمل مي تحديد معناي لغوي وجود داشت، طبق قرينه        
  .همان معناي لغوي حمل خواهد شد

 منحـصر   لـذا  ،در روايت مورد بحث اين واژه به طور مطلق به كـار رفتـه اسـت               و  
 نيازمند دليل خارجي است و كساني كه مـراد از سـلطان را              دانستن آن به معصوم   

، ولي در كلام آنـان      ايندنماي بر اين انحصار ذكر        دانند بايد قرينه     مي تنها معصوم 
: ۱۴۰۷؛ خـويي،  ۱۵۲: ۱۴۱۵؛ انصاري، ۲۳/۲۳۹: تا بحراني، بي: ك.ر(شود  يافت نمي اي    چنين قرينه 

۲/۳۰۳(.  
در فرهنگ اسلامي معناي ديگري پيدا نكـرده و         » سلطان«بر اين مطلب كه     شاهد  

همـين وسـعت    در   مزبـور    ةاين اسـت كـه واژ     نموده  همان معناي لغوي خود را حفظ       
 اشـاره   اي از ايـن روايـات       بـه نمونـه   . عنايي در روايات ديگر نيز به كـار رفتـه اسـت           م

  :كنيم مي
 محمد بن يحيي از محمد بن حسين از محمد بن عيسي از صفوان بن يحيـي از                  ـ۱

 راجـع بـه دو      از امام صـادق   : كند  داود بن حصين از عمر بن حنظله چنين نقل مي         
 بدهي يـا ارث بينـشان نزاعـي بـود و سـلطان و      نفر از شيعيان سؤال كردم كه نسبت به   

: آيا اين عمل براي آنان حلال است؟ حضرت فرمودنـد         . قاضيان را به داوري گرفتند    
هر كس آنان را در حق يا باطل به داوري بپذيرد به يقين طاغوت را بـه داوري قبـول                    
كرده است و هر چه طاغوت به نفع وي حكم كند، گرفتنش حرام است اگرچه حـق             

به انكار طاغوت داده    فرمان  و هم باشد؛ زيرا به حكم طاغوت گرفته است و خداوند            ا
دوسـت دارنـد طـاغوت را بـه داوري بپذيرنـد، در       : خداي تعالي فرموده اسـت    . است

  .)۱/۶۷: ۱۳۸۸كليني، ( اند به انكار طاغوت شدهامر حالي كه 
كند  مي  نقلدقاز نوفلي از سكوني از امام صا  از پدرش،   ] بن ابراهيم [ علي   ـ۲

دنيـا نـشوند، امينـان      ] گرفتارو  [فقيهان تا زماني كه وارد      :  فرمودند كه پيامبر اكرم  
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به پيروي  :  چيست؟ امام فرمودند   در دنيا به  آنها  از حضرت سؤال شد ورود      . پيامبرانند
بـر حـذر باشـيد     پس اگر چنين كردند بـراي حفـظ دينتـان از آنـان             .ن از سلطان  نمود

  .)۱/۴۶: همان(
داود   عمر بن عبدالعزيز از احمد بن ابـي        ـ از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از         ۳
: كند كه حـضرت بـه مـن فرمودنـد            نقل مي  جعفر  بداالله بن عبدالرحمن از ابي    از ع 

 مـا   اي  ا كنـي؟ دعـايي كـه هـر زمـان مـسئله            كه بـا آن دع ـ    تعليم دهم   آيا به تو دعايي     
 از ناحية سلطان نسبت به مـوردي كـه طاقـت    دهد و خاندان وحي را در تنگنا قرار مي  
بله، پدر و مادرم : خوانيم؟ عرض كردم مي] خدا را[آن را نداريم، نگران باشيم به آن  

اي كسي كه قبـل از هـر           :بگو: حضرت فرمودند  اي فرزند رسول االله     فداي تو باد    
واهي اي و پديدآورنـدة تمـام اشـيايي و بعـد از همـه نيـز وجـود خ ـ                    چيز وجود داشته  

  .)۲/۵۶۰: همان( داشت، بر محمد و آلش درود فرست و برايم چنين و چنان كن
 زياد به صـورت مرفـوع از امـام صـادق           گروهي از اصحاب ما از سهل بن         ـ۴

 ،به ستمكاران دل مبنديد كه آتش     «: در مورد فرمايش الهي   اند كه حضرت      نقل كرده 
آيـد و دوسـت       نـزد سـلطان مـي     او مردي است كه     : ، فرمودند »شما را خواهد سوزاند   

كنـد تـا بـه او عطـايي      دستش را در جيـب خـود مـي   ] لااقل تا زماني كه  [دارد سلطان   
  .)۵/۱۰۸: همان( ، زنده بماندنمايد

روايـات،  در  » سلطان«استعمال واژة   : توان گفت   با توجه به مجموع اين مطالب مي      
  . نداردبه معصوماختصاصي 

  من لا ولـيّ    السلطان وليّ «ت كه آيا در حديث      اين اس در بحث ما    اما سؤال اصلي    
تواند مصداق سلطان باشـد؟ و آيـا از واژة سـلطان،     ـ مي تنها به لحاظ فقاهت فقيه هم  ـ» له

  فقيه نيز اراده شده است؟
  :ان بر فقيه از سه طريق قابل بررسي استاطلاق سلط

  ؛توان فقيه را سلطان ناميد كه آيا مياز جهت لغوي ) الف
  ؛ خارجي به صورت تعبدي فقيه را سلطان معرفي كنددليل) ب
ني وجود داشته باشد مبنـي بـر اينكـه در خـصوص ايـن حـديث، مـراد از                    ئقرا) ج

  .سلطان، فقيه است
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را  بررسي است كه شارع مقـدس اختيـاراتي          ةشايستاز اين جهت     اول، تنها    طريق
نمـودن  كردن، تزويج    فتوا دادن، قضاوت     اختياراتي مانند . استواگذار كرده   به فقيه   

  .فقهاستكه مورد اتفاق همة  ...و
 در لغـت بـه كـسي كـه هـيچ قـدرت خـارجي نـدارد و تنهـا          ،رسد ولي به نظر مي  

و  ١.شـود   يا حتي قضاوت كند، سلطان اطلاق نمـي       نمايد و   تواند فتوا دهد، تزويج       مي
كـه  اينه   چ .منصرف از اين موارد است    ما،  در روايت مورد بحث     » سلطان«واژة  لااقل  
قدرت و نفوذ خارجيِ فراتري لازم است و در نهايـت  » سلطان«صحيح  استعمال  براي  

  ٢.ن تمسك كرده آتوان ب نميشود كه   ميشبهة مفهوميه
» الفقيـه سـلطان   «ظاهراً دليلي با اين مضمون كه       : طريق دوم بايد گفت   اما راجع به    

محـسوب  »  لـه  لا ولـيّ   مـن    الـسلطان ولـيّ   «وجود ندارد تا فقيه بتواند مصداق حديث        
: ۱۳۸۸كليني،  ( »ي قد جعلته عليكم حاكماً    إنّف« حاكم را در روايت      ة مگر اينكه واژ   .شود

در حـديث مزبـور،     » سـلطان «رسـد      مرادف با سلطان بدانيم كه البته به نظـر مـي           )۱/۶۷
مـن لا  «و يا رواياتي داشته باشيم كه ولايت    . استروايت  اين  در  » حاكم«منصرف از   

 را در فقيهان منحصر بداند كـه در ايـن صـورت از جمـع بـين آن روايـات و                      »وليّ له 
امـا بـا    . توان استفاده كرد كه مراد از سلطان همـان فقيـه اسـت              روايت مورد بحث مي   

اگـر دليـل    وجود اين، باز هم طريق مزبور، تأثير مهمي در اصـل بحـث نـدارد؛ زيـرا                  
 ديگـر تمـسك بـه حـديث         »طانالفقيـه سـل   « مبني بر اينكه     خارجي وجود داشته باشد   

كه همان دليل كـافي     ه اين  چ .كند  پيدا نمي چندان معنايي   »  له  من لا وليّ   السلطان وليّ «
 .با فرض ولايت براي وي مـساوي اسـت        فردي  خواهد بود؛ زيرا فرض سلطنت براي       

 كـشور   ةيعني اگر گفته شود فلاني سلطان مملكت است، بدين معناست كه امور عام            
داشـتيم    بنابراين اگر ما روايتي بدين مـضمون مـي        . او وليّ امر است   به دست اوست و     

  .ثبات ولايت عمومي فقيه كافي بود الفقيه الجامع للشرائط سلطان، براي ا:كه

                                                        
 إلـي  فتحاكمـا «: به كار رفته است كـه مؤيـد همـين معناسـت        » سلطان« در روايات هم قاضي در مقابل        .١

  ).۱/۶۷: ۱۳۸۸كليني، (» ...یلي القضاالسلطان و إ
مند باشد، اطلاق سلطان بر وي مشكلي نخواهد داشت،           البته چنانچه فقيهي از قدرت خارجي هم بهره        .٢

  .فرض بحث ماستولي اين مورد خارج از 
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كه قرائني در خصوص اين روايـت وجـود داشـته باشـد، طريـق               اما طريق سوم     و
از مـصاديق واضـح     سرپرست    زيرا اطفال، مجانين و غايبان بي      ،رسد   به نظر مي   يمؤثر

فقها بـه دليـل روايـاتي كـه در ايـن زمينـه وارد شـده                 تقريباً تمام   اند و   » له من لا وليّ  «
بنـابراين بـا   . داننـد  در فقيه عـادل مـي     منحصر  را در زمان غيبت،     آنها  است، سرپرستي   

از آنكـه   به ويـژه    .را فقيه عادل دانست   » سلطان«توان مراد از      توجه به چنين قرايني مي    
دخالت هر فـردي در امـور       راضي به   شود كه شارع مقدس       روايات استفاده مي  برخي  
رو تنهـا فقيـه      از ايـن  و   )۱/۶۷: ۱۳۸۸كلينـي،   (  عمر بن حنظله   ة مانند مقبول  .نيستن  يمسلم

  .دانند عادل را مجاز به دخالت در امور حسبه مي
 . بـدانيم  را در حديث مزبور، فقيه عـادل      » سلطان«بر اين اساس بعيد نيست مراد از        

نيز از مـصاديق    ) فقيه(كه حاكم شرع    بر اين كنند    برخي از فقها تصريح مي    بينيم    لذا مي 
  :كنيم اي از اين كلمات را مرور مي  نمونه.است»  له من لا وليّالسلطان وليّ«حديث 

  :فرمايد  ميتذكرهعلامه در 
 كـه داراي  در اين مطلب خلافي بين عالمان سراغ نداريم كه سلطان بر تزويج آن كس             

سـلطان بـر فـرد    :  به دليل فرمايش پيامبر اكـرم ... عقل صحيحي نيست، ولايت دارد   
فاقد وليّ ولايت دارد؛ و بدين دليل كه سلطان داراي ولايت عامه اسـت؛ زيـرا او ولـيّ                   

كنـد و در امـر ازدواج، هماننـد پـدر ولايـت               مال است و از اشياي گمشده حفاظت مي       
يان كرديم كه مراد از سلطان، امام يا حاكم شرع يا كسي است در گذشته ب: مسئله. دارد

كنند و والـي يـك سـرزمين ولايـت بـر ازدواج             تزويج  به وي   ]  را يامر[كه آن دو    
  .)۲/۵۹۲: تا حلي، بي( ندارد؛ زيرا نزد ما اذن امام يا نائب وي در ولايت شرط است

حـديث اسـتناد    همچنين جمعي ديگر از علما براي اثبات ولايـت حـاكم بـه ايـن                
؛  ۷/۶۱: ۱۴۱۶فاضل هندي،   : ك.ر( كه خود گواه بر شمول آن نسبت به فقيه است         اند    نموده

  .)۲۹/۱۸۸: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۷/۱۲۶: ۱۴۱۳؛ جبعي عاملي، ۲۷۱: جزائري، مخطوط
فقيـه عـادل را   »  لـه  من لا وليّ السلطان وليّ «در حديث   » سلطان «ةبدين ترتيب واژ  

  .شود نيز شامل مي

  » لهمن لا وليّ«هوم  مف.۲ـ۲
نيز بررسي  را  »  له من لا وليّ  « مفهوم   لازم است  ،براي تبيين كاملتر حديث مورد بحث     
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چـه   تا مشخص شود سلطان بر چه افرادي ولايت دارد و گسترة اين ولايـت تـا                  كنيم
  ؟اندازه است
ايـشان  . رسـد  به نظـر مـي   مناسب ، بياني سخن مرحوم شيخ انصاري    جهت،   در اين 

  :فرمايد مي
نيست؛ يعني اين معنا اراده نشده      » شخص فاقد ولي  «  مطلقِ ،» له من لا وليّ  «منظور از   
 ،شـود  دار  عهـده وي را   سـلطان امـور     نبـود،   » ولي شرعي «هر كسي داراي    است كه   

تقابـل  ) »مـن لا ولـيّ لـه      «و  » من له وليّ  «(» فاقد وليّ «و  » داراي وليّ «بلكه تقابل بين    
كه به طـور طبيعـي شايـستة        » فاقد وليّ «گويند     مي به كسي . ملكه و عدم ملكه است    

و سرپرســت داشــتن از شــئون وي محــسوب » ولــيّ«باشــد و » ولــيّ«منــدي از  بهــره
 نوع  ، يا  صنف  او باشد يا   ت به لحاظ شخص   حال فرقي ندارد كه اين شأنيّ     . گردد مي
را فرزند صغيري كه پدر خـود       : شود  شامل افراد ذيل مي   » فاقد وليّ «لذا  . يا جنس و  

از دست داده است، مجنون پس از بلوغ، فرد غايب، ممتنع، مريض، بيهوش، ميّتـي               
 است و تمام مسلمانان چنانچه داراي ملكي ماننـد سـرزمينهاي مفتـوح              كه فاقد وليّ  

  .)۳/۵۵۹: ۱۴۲۰انصاري، (...  و موقوف عليه در وقفهاي عام باشند وهعنوال

 كـساني هـستند     تمـام  ولايـت دارد،     بدين ترتيب افرادي كه سلطان و فقيه بر آنان        
از  امـا    بـوده  متولي و سرپرست     كه در امور شخصي يا اجتماعي از نگاه شارع نيازمندِ         

  .باشندمحروم چنين فردي وجود 
شوند كه به خاطر قـصور، نيـاز بـه            يافت مي افرادي  اجتماعي  توضيح اينكه در هر     

و يا به جهـت     ون، سفيه   سرپرستي دارند، چه به لحاظ مسائل شخصي مانند طفل، مجن         
، مـسائل   هعنـو المسائل عمومي و اجتمـاعي ماننـد وقفهـاي عـام، سـرزمينهاي مفتـوح                

اي كـه در   نيازمنـد سرپرسـت هـستند بـه گونـه          ايـن افـراد      ...اقتصادي، نظامي، حقوق  
  .گيرند صورت عدم سرپرستي، در معرض خطر جدي قرار مي

پدر، جدّ و قيّم تعيـين فرمـوده         خاص مانند    شارع مقدس براي برخي از اينان وليّ      
 خاصـي مـشخص نـشده       است، ولي براي بعضي ديگر به ويـژه در زمـان غيبـت ولـيّ              

روند و روايت مزبور در مقام  به شمار مي »  له  من لا وليّ   وليّ«اين افراد مصداق    . است
  .سلطنت سلطان نسبت به افراد است توسعة ولايت و

دوم نيز گروه    و   ... ،از فقدان پدر، جد   بنابراين ولايت و سرپرستي گروه اول پس        
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و در ايـن    ايـن افـراد      دست سلطان است و كسي حـق نـدارد خودسـرانه در شـئون                به
  .نمايدموارد دخالت 

در نگـاه شـارع مقـدس       ممكـن اسـت     كـه   رسـد     به نظر مي  توجه به اين نكته لازم      
 ولايت فـرد    نيازمندوي  باشد، ولي از نظر     هم  يا حتي لازم    و  انجام برخي امور، مجاز     

 ـ       را از امـوري كـه       ايـن امـور      ،شـارع مقـدس   . تيا افراد خاصي نباشد مانند تجهيز ميّ
و  داده كند و لذا يا به همه اجازة تصرف      نيازمند سرپرست خاص باشند محسوب نمي     

 ولايـت   ، حـديث مـورد بحـث       و يا به نحو وجوب كفايي بر همه واجب كرده اسـت          
صـدق  »  لـه  مـن لا ولـيّ    «در اين موارد    چه اينكه    .كند  سلطان را بر اين امور ثابت نمي      

همان طور كه به تفصيل بيان شدـ بـراي اثبـات ولايـت در هـر امـري        زيرا  ـ؛كند نمي
  .پذيري آن امر در نظر شارع لازم است ت ولايتشأنيّ

  گيري جهنتي
  :توان گفت  مباحث گذشته ميبا توجه به
رد استناد بـسياري از فقهـا بـوده و در           مو»  له  من لا وليّ   السلطان وليّ «روايت  : اولاً

يـت آن،   يت شهرت منقول يا اثبات شهرت محصّل و قبـول حجّ          صورت پذيرش حجّ  
  .داراي سند معتبري نيستالا و توان سند آن را پذيرفت مي

بهره  فقيهي كه از نفوذ خارجي بي      ـ» فقيه«به لحاظ لغوي شامل     » سلطان «ةواژ: ثانياً
 فقهـا   ة ديگر، چنانچه اين مطلب را مـورد قبـول هم ـ          ةت ادلّ  اما از جه   .شود  ـ نمي  است

سرپرسـت   بدانيم كه شارع به سرپرستيِ غير فقيه عادل بر اطفال، مجانين و غايبـان بـي     
شود، بايـد سـلطان را در         چنان كه در امور حسبه چنين گفته مي       ، هم دهد  رضايت نمي 
  .نمودبر فقيه عادل حمل اين حديث 

 و  افـرادي هـستند كـه از نظـر شـارع نيازمنـد ولـيّ              »  لـه   ولـيّ  مـن لا  «مراد از   : ثالثاً
دهـي بـه امـور ايـن         شارع مقدس براي سـامان    . باشند  مي، ولي فاقد آن      بوده سرپرست

  .استآنها نموده دار امور  افراد، سلطان را عهده
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  شناسي كتاب
چـاپ چهـارم،     بحرالعلـوم،  آل سـيدمحمدتقي  تعليـق  و شـرح  ،الفقيه یبلغ ،سيدمحمد بحرالعلوم، آل .۱

  . ق ، ۱۴۰۳الصادق یمكتب تهران،
 قـم،  دوم، چـاپ  الاسـلامي،  النشر یمؤسس نشر و تحقيق ،السرائر ،منصور بن محمد حلي، ادريس بنا .۲

  . ق۱۴۱۰
  .تا بي نا، بي ،بيروت ،احمد مسند ،احمد حنبل، بنا .۳
  .تا بي الجيل، ردا بيروت، هارون، محمد عبدالسلام تحقيق ،هاللغ يسيمقا معجم ،احمد فارس، بنا .۴
  . ق۱۴۱۴ الفكر، دار بيروت، سوم، چاپ ،العرب لسان ،مكرم بن محمد منظور، ابن .۵
 الاسـلامي،  النـشر  یمؤسـس قـم،    دوم، چـاپ  التحقيـق، ی  لجن ـ تحقيـق  ،هالاجار ،محمدحسين اصفهاني، .۶

  .ق ۱۴۰۹
  .ق ۱۴۱۰ اسماعيليان، مؤسسة قم، چهارم،چاپ  ،البيع كتاب االله،  روح،خمينيامام  .۷
  . ق۱۴۲۰ سوم، چاپ الاعظم، الشيخ تراث یلجن نشر و تحقيق ،المكاسب كتاب ،مرتضي صاري،ان .۸
  . ق۱۴۱۵ قم، الاعظم، الشيخ تراث یلجن نشر و تحقيق ،النكاح كتاب ،همو .۹
 یمؤسـس قـم،    ايرواني، يمحمدتق تحقيق ،هالطاهر یالعتر حكاما في یالناضر الحدائق ،يوسف ،بحراني  .۱۰

  .تا ، بيالاسلامي النشر
  .تا بي الفكر، دار جا، بي ،الكبري السنن بيهقي،  .۱۱
 ـ مـصباح  ،محمدعلي ،توحيدي  .۱۲  الـداوري،  یمكتب ـقـم،    ،)خـويي  االله یآي ـ هـاي بحث تقريـرات  (هالفقاه

  .ش ۱۳۷۷
 و تحقيـق  ،الاسـلام  شـرائع  تنقيح ليا الافهام مسالك ،علي بن الدين زين ،)ثاني شهيد (عاملي جبعي  .۱۳

  . ق۱۴۱۳ قم، ،هالاسلامي المعارف یمؤسس نشر
  .مخطوط ،هالمحسني ینخب شرح في یالسنيّ یالتحف ،سيدعبداالله جزائري،  .۱۴
  .۱۰ و ۹ ةشمار سوم، سال ،آسمان هفت نشرية ،»او مذهب و نعمان قاضي«امير،  ،آراسته جوان  .۱۵
 داربيـروت،    چهـارم،  چـاپ  التـراث،  احيـاء  دار یلجن تحقيق ،الحديث علوم یمعرف نيشابوري، حاكم  .۱۶

  . ق۱۴۰۰ ،الآفاق
 دوم،چـاپ    التـراث،  لاحيـاء  البيـت  آل یمؤسس نشر و تحقيق ،هالشيع لئوسا تفصيل عاملي، حرّ  .۱۷

  . ق۱۴۱۴
  .تا ، بيبهمن ۲۲قم،  ،هالفقاه نهج ،سيدمحسن حكيم،  .۱۸
  . ق۱۴۱۵ حكيم، االله یآي دفترقم،  ،)التقليد (المنهاج مصباح ،سيدمحمدسعيد حكيم،  .۱۹
 ثـار الآ حيـاء لا یالرضـوي  یالمكتب ـ ،الفقهـاء ی  تـذكر  ،اسـدي  مطهر نب يوسف بن حسن ،)علامه (يحلّ  .۲۰

  .تا ه، بيالجعفري
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  ةمؤسـس  نـشر  و تحقيـق  ،)الفقيـه  یولاي (رسائل ثلاث ،سيدمصطفي خميني،  .۲۱

  . ق۱۴۱۸ ،تهران خميني،
چـاپ   ري،غفـا  اكبـر  علـي  تحقيـق  ،النافع المختصر شرح في المدارك جامع خوانساري، سـيداحمد،     .۲۲

  . ش۱۳۵۵ الصدوق، یمكتبدوم، تهران، 
 لطفـي قم،   ،)خويي االله یآي بحثهاي تقريرات) (النكاح كتاب( الوثقي یالعرو مباني ،محمدتقي ،خويي  .۲۳

  . ق۱۴۰۷ العلم، دار و
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  . ق۱۴۱۷ ،هالعلمي الكتب دار ،بيروت منصور، بن مجدي تحقيق ،الدارقطني سنن دارقطني،  .۲۴
  . ق۱۳۴۹ ،نا ، بيدمشق ،الدارمي سنن ،امبهر بن عبداالله دارمي،  .۲۵
  . ق۱۴۱۲ الكتب، دار یمؤسسقم،  سوم، چاپ ، الصادق فقه ،سيدمحمدصادق روحاني،  .۲۶
  . ق۱۴۱۰ الفكر، دار ،جا بي اللحام، محمد سعيد تحقيق ،داوود ابي سنن ،اشعث ابن سجستاني،  .۲۷
 علـي  و خرسـان  موسـوي  سيدحـسن  تحقيق ،الاحكام تهذيب ،علي بن حسن بن محمد طوسي، شيخ  .۲۸

  .ش ۱۳۶۵ ،هالاسلامي الكتب دارچاپ چهارم، قم،  آخوندي،
 ـ له من الي یالهداي ،احمد ،همداني صابري  .۲۹  دارقـم،    ،)گلپايگـاني  االله یآي ـ بحثهـاي  تقريـرات  (هالولاي

  .تا ، بيالكريم القرآن
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